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در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

دروغ در معامله
س( اگر فروشــنده در انجام معامله، دروغ گفته باشد آیا 

علاوه بر حرمت دروغ گفتن، معامله هم باطل خواهد بود؟
ج( دروغ گفتن حرام اســت، ولی در صورتی که شــرایط صحت 

معامله مراعات شده باشد، معامله صحیح است.
استفاده از کراوات در عروسی

س( آیا استفاده از کراوات در شب عروسی  اشکال دارد؟
ج( بــه طور کلــی پوشــیدن لباس هایی که پوشــش و لباس 
غیر مسلمانان محسوب می شود و استفاده از آن، ترویج فرهنگ منحط 

و معاند غربی محسوب می شود، جایز نیست. 
استفاده از نقره آمیخته به طلا برای مرد

س( بنده انگشترهایی به مشتریان خود می فروشم که از ترکیب 
طلا و نقره ســاخته شده است. با توجه به حرمت استفاده از انگشتر 
طلا برای آقایان، برای آنکه حرمت آن برطرف شــود، حداکثر چند 

درصد انگشتر طلا باشد، استفاده از آن برای آقایان اشکال ندارد؟
ج( اگر طلای موجود در آن به قدری کم باشد که عرفا به آن انگشتر 

طلا نمی گویند، استفاده از آن برای مرد  اشکال ندارد. 
نگفتن عیوب جنس به خریدار

س( برخی قطعات اتومبیل بنده به صورت حرفه  ای تعویض 
یا تعمیر شده است. اگر هنگام فروش ـ در صورت عدم سؤال 
خریدار، جزئیات آن را به خریدار اعلام نکنم، معامله و پول 

حاصل از آنچه حکمی دارد؟
ج( در فرض ســؤال معامله صحیح بوده و مال به دســت آمده 

حلال است.

چرایی تجمع ثروت
قال الامام رضا)ع(: »لایجمع المال الا بخمس خصال: ببخل 
شدید،  وامل طویل، و حرص غالب و قطیعه الرحم، و ایثار الدنیا 

.» علی الاخرهًْ
امام رضا)ع( فرمود: مال و ثروت جز با پنج خصلت در یکجا جمع 
نمی شود: 1- )با صفت( بخل شدید 2- آرزوهای دور و دراز 3- حرص 
و طمع غالب 4- قطع رابطه با خویشاوندان 5-ترجیح دنیا )هدف غایی 

گرفتن دنیا( بر آخرت)1(
_________________________________

1- وسائل الشیعه، ج 15، ص 265

یکرنگی با زیردستان
یکی از اهالی بلخ می گوید: من در سفر امام رضا)ع( به خراسان همراه 
او بودم، روزی همه  غلامان خود را که اهل سودان و جاهای دیگر بودند، 
بر سر سفره غذا دعوت کرد تا با آنها غذا بخورد. عرض کردم: فدایت شوم، 
اگر غلامان را جدا کنی و سفره دیگری داشته باشند بهتر است. حضرت 
فرمود: ســاکت باش! پروردگار تبارک و تعالی یکتاست و پدر و مادر ما 
)آدم و حوا( یکی هستند، و پاداش هرکس هم به اعمال خود اوست. )1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بحارالانوار، ج 49، ص 101

چگونگی گسترش تشیع در ایران )۲(
پرسش:

حضور مبارک امام رضا)ع( در ایران تا چه حدی در جهت 
گسترش فرهنگ تشیع در ایران موثر بود؟

پاسخ:
در بخش نخســت پاسخ به این سوال ضمن تاکید بر حضور امام 
رضا)ع( در ایران بنا به درخواست و اجبار مأمون خلیفه عباسی به دو 
مــورد از آثار و برکات این حضور مبارک در جهت تقویت گســترش  
فرهنگ تشیع در ایران شامل: 1- پاسخگویی به سوالات مردم 2- اثبات 
مقام علمی امام رضا)ع( در مناظرات با دانشمندان اشاره کردیم. اینک 

در بخش پایانی دنباله مطلب را پی  می گیریم.
3. تداوم مهاجرت فرزندان و نوادگان ائمه)ع( به ایران

در پــي مهاجرت امام به ایران عده زیــادي از فرزندان و نوادگان 
ائمه)ع( نیز به ایران آمدند و در شهرها و مناطق مختلف و دور افتاده 
ساکن شدند که این امر هم باعث آشنایي مردم با فرهنگ اهل بیت)ع( 
شد و موجب گرایش مردم به شیعه و گسترش و ترویج تشیّع گردید. از 
طرفي هم، مأمون چون خود را طرفدار علویان معرّفي مي کرد و فضاي 
نسبتاً باز نسبت به خلفاي پیش از خود به وجود آورده بود نمي توانست 
مانع از تبلیغ و ترویج تشیع شود. و لذا با حضور امام رضا)ع( در ایران و 
مهاجرت عده اي از علویان فرصتي پیش آمده بود که اکثر مردم ایران 
و شهرهاي شیعه نشین علناً به شیعه و علوي بودن خود افتخار کرده 

و آن را تبلیغ و ترویج مي کردند.
4. عملکرد امام رضا)ع( بر اساس سیره پیامبر)ص(

تأثیر دیگر حضور امام در ایران و گســترش تشیع: عملکرد امام 
رضا)ع( بر طبق روش و سنّت پیامبر عمل در عبادات بود. آن حضرت 
در مدتي که در خراســان بودند در اجراي عبادات سعي داشتند که 
روش و سنّت نبوي)ص( را زنده کند و لذا وقتي مأمون از امام خواست 
تا نماز عید را بخواند حضرت طبق سنّت پیامبر)ص( و بدون تجمّلات 
شاهانه عمل کردند و تأثیر این مسئله در بین مردم به حدّي بود که 

مأمون دستور داد امام را از نیمه راه برگرداندند.
5. تشریح جایگاه اهل بیت)ع( برای سران قبایل با ارسال نامه

در مدّتــي که امام در مرو بودند با ارســال نامه هایي به اطراف و 
سران قبایل و تبیین جایگاه اهل بیت)ع(و بیان برخي مسائل کلامي 
و اخلاقي که میان شیعه و سنّي از مسائل اختلافي بود، مي خواستند 
مردم بیشتر با حقایق دین و قرآن آشنا شده و وحدت بین مسلمین 
بر قرار شــود. لذا این امر نیز باعث شد تعداد زیادي به تشیّع گرایش 

پیدا کرده و موجب گسترش تشیع گردد.
بنابراین مي توان گفت که از همان ابتداي ورود امام به ایران 
حضرت روشي را انتخاب کردند که خنثي کننده نقشه هاي مأمون 
باشــد و لذا با وجود اینکه امام را از مناطق شــیعه نشین عبور 
ندادند ولي باز هم امام در ارتباطي هر چند اندک که با مردم پیدا 
مي کردند به سؤالات مردم با سعه صدر جواب مي دادند و حقانیت 
اهــل بیت )ع( را در مجالس مختلف بیان مي نمودند و همچنین 
با پیروزي امام در جلسات مناظره علمي و عمل نمودن بر طبق 
ســنّت رسول خدا)ص(در عبادات و ارسال نامه هایي براي سران 
قبایل مختلف و تشــریح جایگاه اهل بیت )ع( موجب گسترش 
تشــیع در ایران شــدند. و همچنین با آمدن حضرت به ایران و 
ایجاد فضایي مناســب. عده اي از علویان نیز عازم ایران شدند و 
در مناطق مختلف مسکن گزیده و به تبلیغ و ترویج علني تشیّع 
و مکتب اهل بیت)ع( پرداختند که این امر نیز باعث گســترش 

تشیع در ایران گردید.

لزوم استقامت توأمانی رهبر و پیروان
)بدان ای سالک راه خدا!( »من گرچه )می( توانم استقامت کنم و 
افرادی هم می توانند، ولی همه ملت اطمینان نیست که بتواند مستقل 
باشد، مستقیم باشد. استقامت در امر از )ایجاد( خود امر مشکل تر است، 
چه بســا پیروزی هایی که برای یــک ملتی پیش می آید، برای اینکه 
اســتقامت در آن امر که موجود شده است ندارند، سستی می کنند، 

آن پیروزی از دستشان می رود«1
آیه »فاســتقم کما امرت« در دو جای قرآن آمده یکی در ســوره 
هود )آیه112( و )دیگری( سوره شوری )آیه15( با این تفاوت که در 
سوره شوری »و من تاب معک« ندارد و پیامبر)ص( نفرمود که سوره 
شوری مرا پیر کرد بلکه فرمود: »شیبتنی سوره هود بمکان هذه الایه« 

یعنی سوره هود به خاطر این آیه مرا پیر کرد«2
چون پیامبر)ص( و رهبران الهی در اســتقامت خودشان مشکلی 
نمی دیدند و ترسی نداشتند، اما همیشه نگران همراهان و پیروان بودند 

که در ادامه کم نیاورند و مشکلی برای رهبران خود نشوند.
-----------------------------

1- صحیفه امام، ج 13، ص 464
2- همان، ج 16، ص 300

روزی که امام ناپدید شد!
پس از ســال 1365 کــه امام به بیماری قلبی گرفتار شــدند، 
پزشکان دستگاهی را به قلبشان نصب کردند که این دستگاه تمامی 
اطلاعات پزشــکی مربوط به قلب ایشــان را به یک دستگاه مانیتور 
که در بیمارستان جنب حسینیه استقرار یافته بود، مخابره می کرد 
و پزشــکان دائما از وضعیت قلبی ایشــان مطلع می شدند. یک روز 
دکترها با اضطراب آمدند و گفتند که ما نوار قلبی از حضرت امام)ره( 
نداریم. ارتباط مانیتور با قلب  امام قطع شده است. چه اتفاقی افتاده 
است؟ امام کجاســت؟ ما باید وضعیتشان را بررسی کنیم. دستگاه 
الکتروکاردیوگرام، امواج قلبی را دریافت نمی کند. نوار یک خط صاف 

و ممتد نشان می دهد. امام را بیابید. ما باید ایشان را معاینه کنیم.
بلافاصله به اتاق آقا رفتیم. آقا در اتاقش نبود، به حیاط رفتیم، آنجا 
هم نبود، به خانه آیفون زدیم می خواستیم ببینیم آیا آنجا هستند؟ آیا 
نزد خانمشان هستند؟ آنجا هم نبود، گفتند آقا اینجا نیست. خدایا 
پس آقا کجاســت؟ از این ســو به آن سو، هر طرف را که گشتیم و 
جستیم، امام را نیافتیم، ببینید امام کجاست؟ رابطه دستگاه با قلب 
آقا قطع شده است و ایشان نه در حیاط است، نه در نزد همسرشان. 

اتاق خود ایشان هم دوبار شد، اما امام را نیافتیم و...
پس از مدتی به اتفاق دکتر نعمتی پور، به اتاق آقا رفتیم و دیدیم 
تشریف ندارند، بار سوم که برای یافتن آقا به اتاق آمدیم، دیدیم لب 
تختشان نشسته اند، گویا از همان لحظه دوباره ارتباط دستگاه با قلب 

امام برقرار شده بود...
ما مطمئنیم که همه جا را گشتیم و امام نبود، اما آقا کجا بود؟ 
خدا می داند. حقیقت این قضیه را تنها ایشان می دانند و خدا، به کجا 
رجعت کرده بود؟ این اسراری است که به درون آقا بستگی داشت.

* حاج عیسی جعفری وحاج سیدرحیم میریان، 
 خدمتکاران امام، هفته نامه کیهان هوایی،
 ویژه نامه چهارمین سالگرد رحلت امام.

شرط امام با همسرش
اوایل زندگیمان هفته اول یا ماه اول، یادم نیست، گفتند: من به 
کار تو کاری ندارم، به هر صورت که میل داری لباس بخر و بپوش، اما 
آنچه از تو می خواهم این است که واجبات را انجام بدهی و محرمات 
را ترک بکنی، یعنی گناه نکنی. به مستحبات خیلی کاری نداشتند، 
به کارهای من کاری نداشــت، هر طوری که دوست داشتم زندگی 
می کردم. به رفت و آمد با دوســتانم کاری نداشتند، چه وقت بروم 
چه وقت برگردم، ایشان به درس و تحصیل مشغول بودند و من هم 

سرم به کار خودم بود.
* خانم ثقفی، همسر امام، مجله ندا، شماره12، 
پاییز1372

به شدت برآشفته می شدند
امام خیلی خوش محضر بودند. برای نزدیکان امام بهترین مجلس، 
مجلسی بود که ایشان در آن باشند. در حضورشان انسان می توانست 
راحت و بی تکلف ســخن بگوید، حتی ما در حضور ایشــان لطیفه 
می گفتیم؛ البته طوری که به کسی برنخورد و غیبت نباشد. اما اگر 
خدای ناکرده در میان حرف هایمان غیبت از کســی بود یا کسی را 

مسخره می کردیم، امام به شدت برآشفته می شدند.
* خانم فاطمه طباطبایی، مهر و قهر )محمدرضا 
سبحانی نیا- سعیدرضا علی عسگری(

شیعیان واقعی دارای ویژگی های خاصی هستند و به وسیله همان 
صفات و نشــانه ها نیز شــناخته می شــوند. صِرف داشتن محبت اهل 
 بیت)علیهم السلام( برای شیعه بودن کافی نیست؛ زیرا بسیارند کسانی 
که ادعای محبت اهل بیت دارند، اما شیعه واقعی نیستند. برای شیعه 
واقعی بودن باید دقیقاً با پیروی از ائمه اطهار)ع( آنان را در گفتار، رفتار، 
عبادت و... الگو و سرمشــق خود قرار دهیم و متمسک به سیره عملی 
آنان باشــیم. کلمه »شیعه« در قرآن هم آمده است. قرآن کریم پس از 
بیان داستان حضرت نوح)ع( می فرماید: وَ إنَِّ مِنْ شِیعَتِهِ لابَرْاهِیمَ؛)1(، 
و بی گمان ابراهیم)ع( از پیروان او [نوح)ع(] است؛ یعنی حضرت ابراهیم  پشت پرده بد حجابی 

و بی بند و باری 
آنچه که در پشت پرده این بدحجابی ها می گذرد که این ها ظاهر 
کار است ، بد حجابی یا حرف زدن یک دختر و پسر در خیابان که شما 
می بینید جوان حزب اللهی ما را عصبانی می کند و یا خانواده شهید 
را ، این ظاهر هر کار است. پشت پرده کار ، مسئله یک شبکه خطرناک 
فاسدی است که از سوی تمام سیاست گزاران غربی ضد اسلامی دارد 
تقویت می شود ، برای این است که مردم را به فساد بکشانند و بتوانند 
جوان های ما را و جامعه ما را فاسد کنند . آنها برای تمام مردم هم 
که آمادگی مختصری دارند ، پیش بینی کرده اند . برای جوان و برای 
کودک ، برای نوجوان ، برای دختر ، پسر ، حتی مرد و زن هایی که از 
دوران جوانی گذشته اند ، برای همه برنامه ریزی کرده اند و می خواهند 
یک چنین شبکه فســادی را در داخل به وسیله عناصر وابسته به 
خودشان ترویج کنند. علت هم یک چیز است که می خواهند سلامت 
جامعه ما را ســلب کنند و نسل جوان را از انقلاب بگیرند و بینش 
سیاســی کشور ما را که در مرد و زن و پیر و جوان و همه رسوخ و 
نفوذ دارد ، این را ســلب کنند ، سرگرم کنند ، مثل حیوانات ، مثل 
همان مردمی که در آن کشــورها هستند که به مسائل سیاسی و 

اخلاقی و ارزش ها و تحرکات انسانی عنایت و توجهی ندارند.
* خطبه های نماز جمعه مورخه 65/6/1 

امام رضا )ع( می فرمايند: شــیعیان ما مانند سگ، پرخاشــگر و مانند كلاغ، طمعکار نیستند؛ 
يعنی نه درصدد آزار و اذيت ديگران برمی آيند و نه بیش از نیازشان به جمع آورى مال و ثروت 
می پردازند. به كار بردن چنین تعبیرهايی براى اين است كه زشتی بعضی رفتارها نشان داده 
شــود تا كسانی كه زمینه اين گونه صفات در آنها وجود دارد، خودشان را تزكیه كنند و نگذارند 

اين صفات در آنها رشد كرده و به صورت ملکاتی ثابت درآيد. 

تهدیدهای الهی علیه کافران و منافقان بارها در قرآن مطرح شده 
اســت؛ اما در مواردی خدا پیامبــرش را نیز که حبیب خود می داند 

تهدید می کند.
تحلیل چرایی تهدید خدا می تواند هشــداری به عالمان اسلامی 
باشد که خود را منسوب به دین می کنند؛ زیرا هر که مقرب تر است 
امکان مجازات ســخت و شــدید خدا نسبت به او نیز به همان اندازه 

افزایش می یابد.
خدا در قرآن بیان می کند که پیامبر)ص( مامور به رسالت و بیان 
آن چیزی اســت که خدا به او وحی کرده است اما اگر برخلاف آنچه 
وحی شده، چیزی به ما نسبت می داد، به سختی مجازات می کردیم.، 
چنانکه بصراحت می فرماید: و اگر او پاره ای گفته  ها بر ما بســته بود 
دست راستش را مانند اسیر جنگی در میدان نبرد سخت می  گرفتیم، 
سپس رگ قلبش را پاره می کردیم؛ و هیچ یک از شما مانع از عذاب 

او نمی  شد. )حاقه، آیات  44تا 47(
براســاس دیدگاه قرآن کسی که به سبب ارتباط با خدا و نسبت 
داشتن به خدا و دین در اجتماع اعتباری کسب کرده است، اگر بخواهد 
از این اعتبار خویش ســوء استفاده کند، به شدت مجازات می شود و 
به او مهلت داده نمی شــود. پس همان طوری که به پیامبرش مهلتی 
نمی دهد، به عالمان اســلامی که اعتباری به نام عالم اسلامی کسب 
کرده اند، مهلتی نمی دهد و آنان را مجازات می کند؛ این در حالی است 

که اگر کسی اعتبارش را از دین به دست نیاورده باشد، حتی اگر ادعای 
پیامبری کند، کاری با او نداشــته و به او مهلت می دهد؛ چنانکه اگر 
کسی با خدا و خانه خدا کاری نداشته و ظلم را به مردمان انجام دهد، 
بــه او مهلت می دهد، اما اگر بخواهد با کفر و ظلم متعرض خانه خدا 

شود، به او مهلتی نمی دهد؛ همان گونه که به ابرهه مهلت نداد. خدا 
ِ وَالمَْسْجِدِ الحَْرَامِ... ونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّ َّذِینَ کَفَرُوا وَیصَُدُّ می فرماید: انَّ ال

وَمَنْ یرُِدْ فیِهِ بإِلِحَْادٍ بظُِلمٍْ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَیِمٍ؛ بی گمان کســانی که 
کافر شدند و از راه خدا و مسجدالحرام جلوگیری می کنند ... و نیز هر 
که بخواهد در آنجا به ستم از حق منحرف شود به او از عذابی دردناک 

می چشانیم. )حج، آیه 25(
البته ظالم باید از آه مظلومی که جز خدا کسی را ندارد نیز بترسد 
که آه مظلوم سریع می گیرد؛ امام حسین)ع( در آخرین وصیت خویش 
به امام سجاد)ع( در کربلا می فرماید: ایَِّاکَ وَ ظُلمَْ مَنْ لَا یجَِدُ عَلیَْکَ 
؛ پرهیز کن از ظلم به کســی که جز خدا ناصر و یاوری  ناَصِراً الِاَّ اللَّ
ندارد.)کافی، ج 2، ص331( زیرا فاصله آه مظلوم و پاســخ خدا بسیار 
اندک است؛ امام حسن مجتبی)ع( در پاسخ شخصی که پرسید: کَمْ 
مَاء؛ چقدر فاصله میان زمین و آسمان است؟ فرمود  بیَْنَ الْارَْضِ وَ السَّ
:دَعْوَهًُْ المَْظْلُومِ وَ مَدُّ البَْصَر؛ نسبت به آسمان غیر مادی یعنی خدا فاصله 
همین دعای مظلوم است، و فاصله میان زمین و آسمان، تا چشم مسلح 

و غیر مسلح کار می کند.)خصال، ج 1، ص 441(
به هر حال، عالمان اســلامی می بایست از هر گونه سوء استفاده 
از اعتبارات دینی و نسبتی که  به خدا و دین خدا پیدا کرده اند حذر 
کنند؛ چرا که خدا به شــدت و سرعت بر آنان خشم می گیرد و آنان 

را به هلاکت می رساند.

مجازات سوء استفاده 
از اعتبارات دینی 

براساس ديدگاه قرآن كسی كه به سبب 
ارتباط با خدا و نســبت داشتن به خدا و 
ديــن در اجتماع اعتبارى كســب كرده 
است، اگر بخواهد از اين اعتبار خويش 
سوء اســتفاده كند، به شــدت مجازات 

می شود و به او مهلت داده نمی شود.

يکی از صفات پسنديده انسانی كه اسلام 
هــم تأكید فراوانی بــر آن كرده، حالت 
استغنا و عزت نفس است. انسان بايد تا 
می تواند از ديگران حتی از نزديکان و يا 

پدر و مادرش هم چیزى نخواهد.

ما به اين دلیل نسبت به اهل بیت)ع( محبت 
داريم كــه آنان بندگان خــاص و ممتاز خدا 
هســتند؛ يعنی در عبوديت و بندگی و تقرب 
الی الله گوى ســبقت را از ديگران ربوده اند. 
بنابراين كسی كه خود را شیعه آنان می داند، 
بايد نشانه اى از اين بندگی و ارتباط بیشتر با 

خدا در او به چشم بخورد.

تفاوتهایشيعه
ومُحباهلبيت)ع(

آیت الله مصباح یزدی
درست همان راهی را می پیمود که حضرت نوح)ع( پیموده بود.

 بنابراین محبت اهل  بیت)ع( غیر از شــیعه واقعی بودن است و باید 
این دو مقوله را از یکدیگر تفکیک کرد. برای روشــن تر شدن موضوع، 

روایتی را در این زمینه نقل می کنیم:
پس از اینکه مســئله ولایتعهدی امــام رضا)ع( مطرح گردید و آن 
حضرت به مَروْ تشریف فرما شدند، مردم دسته دسته برای عرض تبریک 
خدمت ایشان شرفیاب می شدند؛ زیرا در نظر مردم این پیش آمد پیروزی 
بزرگی برای اهل بیت)ع( به حساب می آمد. مدتی پس از استقرار امام 
در مَروْ، دســته ای از شیعیان برای زیارت آن حضرت به محضر ایشان 
شــرفیاب شــدند. دربان و خدمتکار حضرت از آنان ســؤال کرد: شما 
کیستید و چه می خواهید؟ گفتند: ما جمعی از شیعیان امام هستیم و 
تقاضای شرفیابی حضور امام را داریم. دربان گفت: منتظر باشید تا من 
اجازه بگیرم، سپس خدمت حضرت آمد و عرض کرد: جمعی آمده اند و 
می گویند ما از شیعیان شما هستیم و می خواهیم شما را زیارت کنیم. 
حضرت اجازه نفرمودند. دربان، پاسخ حضرت را به آنان گفت. آنان رفتند 
و روز دوم آمدند و همان درخواســت را مطرح کردند. باز هم حضرت 
اجازه ملاقات به آنان ندادند. برای روز سوم آمدند و مجدداً همان تقاضا 
را تکــرار کردند. این بار نیز حضرت اجازه نفرموند. آنان بســیار متأثر 
شــدند و فهمیدند تعمدی در کار است که حضرت اجازه نمی فرمایند. 
بعضی از آنان با گریه و زاری از دربان خواستند تا از حضرت سؤال کند 
گناهشان چیست که اجازه ملاقات نمی دهند. دربان مطلب را خدمت 
امــام عرض کرد. حضرت فرمودند: چه گناهی بالاتر از اینکه آنان دروغ 
می گویند، آنان می گویند ما شیعه هستیم در حالی که صفات شیعه در 
آنان نیست؛ شیعیان واقعی امثال سلمان و ابوذر هستند. دربان برگشت 
و فرمایش حضرت را به آنان گفت. آنان گفتند: ما واقعاً شــیعه هستیم 
و امام را دوســت داریم، ما دروغ نمی گوییم. حضرت به دربان فرمودند: 
به آنان بگو شــما از دوســتداران و محبان ما هستید، اما از شیعیان ما 
نیستید. آنان گفتند: آری، ما اهل  بیت)ع( را دوست داریم و از دوستداران 
امام هستیم. حضرت فرمودند: حالا راست گفتند، می توانند وارد شوند.
شــاید اگر ما جای آنان بودیم و ســه مرتبه درِ خانه امام می رفتیم 
و اجازه حضور نمی یافتیم، خســته می شدیم و برمی گشتیم، ولی آنان 
چون عاشق بودند، ایستادند و استقامت کردند تا سرّ مطلب را دریابند. 
حضرت به این وسیله آنان را تربیت کردند و به آنان فهماندند که صِرف 
داشــتن محبت اهل بیت کافی نیست، بلکه محبت اهل بیت قدم اول 
اســت و نباید به آن اکتفا کرد؛ مراتبی که شیعیان در سایه انتساب به 
اهل بیت باید کسب کنند، بسیار بیش از اینها است. اگر خدای متعال 
لطف کرده و محبت اهل بیت را در دل ما قرار داده است، باید به خوبی 

از آن استفاده کنیم و در همان پله اول توقف نکنیم.
امام صادق)ع( در بیان ویژگی های شیعیان واقعی می فرمایند:

خاءِ و البَذْلِ  یاَ ابنَْ جُنْدَبْ! انِمَّا شــیعَتُنا یعُْرَفونَ بخِِصال شَتّی بالسَّ
ونَ هَریرَ الکَْلبِْ  للِاخِوانِ و باِنَْ یصَُلّوا الخَْمْسینَ لیَْلا و نهَاراً. شیعَتُنا لا یهَِرُّ
لونَ لنا مُبْغِضاً  و لا یطَْمَعونَ طَمَعَ الغُْرابِ و لایجُاوِرونَ لنَا عَدُوّاً و لایسَْــأَ
یْنِ و  وَ لوَْ ماتوُا جُوعاً. شــیعَتُنا لایأَْکُلونَ الجِْرّيَّ و لایمَْسَحونَ عَلیَ الخُْفَّ

والِ و لایشَْرَبونَ مُسْکِراً. )2( یحُافظِونَ عَلیَ الزَّ
ای پسر جندب! همانا شیعیان ما به چند خصلت شناخته می شوند: 
به ســخاوت و بخشــش به برادران و به خواندن پنجاه رکعت نماز در 
شــبانه روز و )بــه دوری از پرخاش و داد و فریاد( شــیعیان ما همانند 
ســگ زوزه نمی  کشــند و همانند کلاغ طماع و حریص نیســتند و با 
دشمنان ما همســایگی نمی کنند و اگر از گرسنگی بمیرند، چیزی از 
آنها نمی خواهند. شیعیان ما مارماهی نمی خورند و از روی کفش مسح 
نمی کشند و  بر وقت نماز ظهر مراقبت می کنند )توجه به نماز اول وقت 

دارند( و شراب نمی نوشند. 

نشانه های شیعیان
1. گشاده دستی نسبت به برادران ایمانی

امام صادق)ع( در این روایت شــریف، اولین صفت شیعیان را جود 
و بخشــش و عدم امساک نسبت به سایر شیعیان ذکر می کنند. انسان 
همان گونه که به اهل و عیالش توجه می کند، باید نســبت به برادران 
ایمانی اش هم احساس مسئولیت داشته باشد. در حقوق اخِوان، که در 
اصول کافی هم بابی به این نام وجود دارد، آمده است: اگر کسی غلامی 
دارد که امور منزلش را انجام می دهد و برادر ایمانی اش از داشتن غلام 
محروم است، او به عنوان حق اخوت موظف است غلام خودش را بفرستد 
تا کارهای برادر ایمانی خود را هم انجام دهد. در جایی که حتی فرستادن 

غلام -که آن زمان داشتن غلام بسیار مرسوم بود - به خانه برادر دینی 
بــرای انجام کارهای او از وظایف مؤمنانی که از این نعمت برخوردارند 
ذکر شــده است، مســلّماً برطرف کردن نیاز برادر ایمانی و یا رفتن به 
ملاقات او هنگام بیماری و یا مراجعت از سفر و... از ابتدایی ترین وظایف 
شــیعیان به شمار می آید. البته رعایت این گونه دستورات اخلاقی اهل 
بیت بسیار مشکل است. مثلا فرض کنید شما در خانه خود کتاب هایی 
دارید که نیاز چندانی به آنها ندارید و از آن طرف، دوست شما گرفتار 
مشــکل بزرگی شده است که احتیاج مبرم به مقداری پول دارد، اینکه 
شما بروید و آن کتاب ها را بفروشید تا نیاز دوست خود را برطرف سازید، 

کار آسانی نیست.
2. نماز 51 رکعت

اما در رابطه با بندگی خدا هم باید نشــانه هایی در شــیعیان وجود 
داشــته باشــد. ما به این دلیل نسبت به اهل بیت)ع( محبت داریم که 
آنان بندگان خاص و ممتاز خدا هستند؛ یعنی در عبودیت و بندگی و 
تقرب الی الل گوی سبقت را از دیگران ربوده اند. بنابراین کسی که خود 
را شیعه آنان می داند، باید نشانه ای از این بندگی و ارتباط بیشتر با خدا 

در او به چشم بخورد.
یکی از نشانه های شیعیان این است که 51 رکعت نماز شبانه روزی 
وی ترک نشــود )17 رکعت نماز واجــب و دو برابر آن نماز نافله(: باِنَْ 
یصَُلوّا الخمســین لیلا و نهارا؛ً پنجاه رکعت نماز شــبانه روز را بخواند. 
خمسین از باب تغلیب است؛ یعنی نماز پنجاه و یک رکعت را می گویند 

نماز پنجاه رکعت.
3و4. پرخاشگر و طمعکار نبودن

در عرب مرســوم اســت که بعضی از صفات ناپسند را به حیوانات 
نســبت می دهند. در فرهنگ ما هم کم و بیش این مسئله وجود دارد؛ 
یعنی وقتی می خواهند زشــتی عملی را مجسم سازند، آن صفت را به 
حیوانی نســبت می دهند. معروف است که ســگ در میان حیوانات، 
حمله کننده و پارس کننده اســت؛ یعنی وقتی فرد ناشناسی را می بیند 
به او حمله می کند. این حالت ســگ، نشانگر روحیه پرخاشگری است. 
البته ســگ های پاســبان برای همین منظور تربیت می شــوند که در 
مقابل افراد بیگانه چنین حالتی داشــته باشند؛ در این حالت، از وجود 
این خویی که در حیوان هســت به صورت صحیح استفاده شده است. 
همچنین معروف اســت که طمع زیاد، یکی از صفات کلاغ است. این 

حیوان حتی اگر گرسنه هم نباشد، مواد غذایی را ذخیره می کند تا در 
آینده از آنها استفاده کند، مثلا گردو را زیاد دفن می کند؛ مشهور است 
که می گویند بســیاری از درختان گردو از گردوهایی به عمل آمده که 
ونَ هَریرَ  کلاغ ها آنها را دفن کرده اند. حضرت می فرمایند: شیعتُنا لایهَِرُّ
الکَْلبِ و لایطَْمَعونَ طَمَعَ الغُْرابِ؛ شیعیان ما مانند سگ، پرخاشگر و مانند 
کلاغ، طمعکار نیستند؛ یعنی نه درصدد آزار و اذیت دیگران برمی آیند 
و نه بیش از نیازشان به جمع آوری مال و ثروت می پردازند. به کار بردن 
چنین تعبیرهایی برای این اســت که زشتی بعضی رفتارها نشان داده 
شود تا کسانی که زمینه این گونه صفات در آنها وجود دارد، خودشان را 
تزکیه کنند و نگذارند این صفات در آنها رشد کرده و به صورت ملکاتی 

ثابت درآید. شــأن شیعیان اهل بیت با روحیه پرخاشگری و طمعکاری 
سازگار نیست؛ آنان باید عزت نفس داشته باشند و نسبت به مال و کار 

دیگران طمع نورزند.
5 و6. عزت نفس در برابر دشمنان اهل بیت)ع( و دوری از آنان
یکی از صفات پســندیده انسانی که اسلام هم تأکید فراوانی بر آن 
کرده، حالت استغنا و عزت نفس است. انسان باید تا می تواند از دیگران 
حتی از نزدیکان و یا پدر و مادرش هم چیزی نخواهد. البته ممکن است 
در زندگی مواردی پیش آید که انســان حتی برای انجام برخی وظایف 
واجب خود به کمک دیگران نیاز پیدا کند. گاهی شــبی، نیمه شــبی 
گرفتاری و مشــکلی برای انســان پیش می آید که ناچار می شود مثلا 
برای رســاندن همسر و یا فرزند بیمار خود به بیمارستان، وسیله نقلیه 
همسایه اش را امانت بگیرد. دنیای امروز، دنیایی نیست که انسان بتواند 
به تنهایی و بدون اینکه هیچ گونه نیازی به دیگران داشته باشد، زندگی 
کنــد؛ خواه ناخواه مواردی پیش می آید که انســان چاره ای جز کمک 
گرفتــن از دیگران ندارد. اما اینکه از چه کســانی باید تقاضای کمک 
کنیم، نکته مهمی اســت که حضرت به آن اشاره فرموده اند: لایجُاوِرونَ 
لنَا عَدُوّاً و لایسَــألَون لنَا مُبغِضاً وَلو ماتوا جوعا؛ً شیعیان ما با دشمن ما 
همسایه نمی شوند و حتی اگر از گرسنگی هم بمیرند، از کسی که با ما 
عناد و دشمنی دارد چیزی نمی خواهند. در دستورات اخلاقی اهل بیت 
ســفارش شده است که هرچه می توانید از مؤمنان و شیعیان اهل بیت 
کمک بگیرید و زیربار منّت فُسّاق و کسانی که با این خاندان سر و کاری 
ندارند، بالاخص دشــمنان اهل بیت نروید. البته برقراری رابطه و انجام 
معامله و یا حتی درخواست کمک از افرادی که بنا به دلایلی هنوز اهل 
بیت را نشناخته اند؛ یعنی جاهل و گمراهند اما عناد ندارند، شاید چندان 
 اشکالی نداشته باشد، چه بسا انسان بتواند در اثر ارتباطی که با آنان پیدا 
می کند، کم کم آنان را هدایت کند. اما بعضی از افراد ذاتاً اهل عنادند. 
این گونه افراد در زمان ائمه تعدادشان زیاد بود. اگرچه امروزه انگیزه های 
عناد کمتر شده است، ولی به هر حال هنوز هم هستند کسانی که دشمن 
اهل بیت می باشند. اصولا غیرت شیعیان به آنان اجازه نمی دهد که دست 

نیاز به سوی کسانی دراز کنند که دشمن اهل بیت هستند.
7. عمل به فتاوای اهل بیت)ع( در کلیه احکام

شیعیان از همان ابتدا در یک سلسله احکام، اختلافاتی با اهل تسنن 
داشتند. این اختلافات که بسیار هم معروف بود، هم در عبادات، هم در 
خوردنی ها و آشامیدنی ها و هم در مناسکی که مسلمانان داشتند، به چشم 
می خورد. از جمله، خوردن مارماهی مورد اختلاف شیعه و غیرشیعه بود. 
اهل بیت خوردن آن را حرام می دانســتند، در حالی که اهل تســنن به 

فتوای علمای خود، صید و خوردن آن را حلال می دانســتند. همچنین 
در وضو، بعضی از مخالفان شــیعه مسح پا از روی کفش را بخصوص در 
مواقع اضطرار و ســرما جایز می دانســتند، در حالی که شیعه از همان 
اوایل با این فتوا که به »مســح علی الخُفّیْن« معروف است، مخالف بود. 
در مورد مُســکرات هم اختلافاتی بین شیعه و اهل سنت وجود داشت. 
البته مسلمانانِ غیرشیعه هم خوردن شراب را حرام می دانستند، ولی در 
موارد مشتبه، مانند فُقّاع و آب جو که مُسکرِ بیَّن به شمار نمی آمدند، بین 
شیعه و اهل تسنن اختلاف وجود داشت؛ بسیاری از اهل سنت بر خلاف 
شــیعه، استفاده از آنها را جایز و حلال می دانستند. در آن زمان، مرسوم 
بود که خرما و مویز را برای مدتی خیس می کردند و ســپس آب آن را 
که مستی ضعیفی ایجاد می کرد، می نوشیدند. گویا  اشاره حضرت در این 
روایت شریف به همین مسئله است که موارد فوق نیز مُسکر و حرام بوده 
و شیعیان ما همان طور که خمر را تحریم می کنند و از شُرب آن اجتناب 
می ورزند، از سایر مُسکرات هم هرچند درجه مست کنندگی آنها ضعیف 
باشد، مانند آب جو و مویز، استفاده نمی کنند. حضرت می فرمایند: شیعتُنا 
والِ و لا  لا یأَْکُلُونَ الجِْرّيَّ وَ لا یمَْسَحونَ عَلیَ الخُفّیْنِ و یحُافظِونَ عَلیَ الزَّ
یشَْــرَبونَ مُسْکِرا؛ً شیعیان ما از خوردن مارماهی امتناع می ورزند، مسح 
علی الخُفّین انجام نمی دهند، مواظب هستند که نماز ظهر و نافله اش را 

درست انجام دهند و شرب خمر نمی کنند.
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